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درد مردم
اگر روزنامه داشتید چه می نوشتید؟ گزارش »ایران« از   اجرا نشدن مصوبه های قانون هوای پاک 

تهران دومین شهر آلوده جهان شد

حسین علیمرادی، خیر مدرسه ساز درگذشت

تهــران دیــروز دومیــن شــهر آلــوده جهــان بعــد از بیشــکک قرقیزســتان بــود. 
پایتخت نشین ها در حالی وارد هفته دوم آلودگی ها شدند که براساس پیش بینی ها 
قــرار بــود جمعه ای بارانی و برفی را تجربه کنند و نفس براحتی بکشــند. اما نیمه 
شب پنجشنبه تهرانی ها تنها شاهد بارش بسیار کوتاهی بودند که از پس آلودگی ها 
پایتخــت برنیامــد. وضعیــت آلودگی تهــران به حدی اســت که مســئولان باز هم 
مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کردند تا دوباره این سؤال در ذهن عموم جا بگیرد، 
چرا پایانی بر آلودگی های کشــنده هوا نوشــته نمی شــود و پاییز و زمستان هر سال 
نفس شــهروندان کلانشــهرها از جمله تهرانی ها بند می آید؟ گفت و گوی روزنامه 
ایران با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست نشان می دهد پاسخ این سؤال 
به اجرا نشدن برخی از مصوبه های روی زمین مانده قانون هوای پاک برمی گردد. 
مصوبه هایی که به گفته آنها در حال حاضر یا در ایستگاه بی پولی مانده اند یا پشت 

تحریم های یکجانبه!
تیرماه 95 مقرر می شــود برنامه یکســاله ای برای جایگزینی خودروهای فرســوده 
حمل و نقل عمومی در کلانشــهرها با تخصیص ۲۲ هزار میلیارد ریال تســهیلات 
بــا نــرخ ۲۰ درصــد اجرایــی شــود که متأســفانه ایــن مصوبه نیــز به مرحلــه اجرا 
نرســید. البته جایگزینی خودروها و موتورســیکلت های فرســوده مســأله ای است 
که ســال ها روی میز تصمیم گیری مســئولان قــرار دارد. این مصوبــه هم در حال 
حاضر به بی پولی خورده اســت. آنطور که»بهزاد اشــجعی« کارشــناس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور »به ایران« می گوید پردیســانی ها برای حل آن با 
توجه به شــرایط موجود، طرح جامع »اســقاط وســایل نقلیه« را تهیه و به هیأت 
دولت ارسال کرده اند. آنها به دولت پیشنهاد کرده اند برای تسریع در روند خروج 
خودروهای فرســوده، واردکنندگان خودرو و قطعات ملزم به اســقاط خودروهای 

فرسوده شوند.
 به گفته اشــجعی در این طرح خروج خودروهای فرسوده از کلانشهر های تهران، 
مشــهد، اصفهان، تبریز، ، شــیراز و کرج در اولویت قرار می گیرد. این طرح جدید 

پردیسانی 5۰۰ میلیارد تومان هزینه می خواهد.
آنهــا بــرای اجرای مصوبات اردیبهشــت ماه ســال جاری و مهرماه ســال گذشــته 
هم همین پیشــنهاد در نظر گرفته اند. براســاس مصوبات ســال گذشته و امسال 
مقرر شــده بود شــماره گذاری موتورســیکلت های انژکتوری منوط به اســقاط یک 
دســتگاه موتورسیکلت کاربراتوری شــود و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز موظف 
شــده بود برای تردد موتورســیکلت های فرســوده محدودیت های قانونی اعمال 
کند. اما این مصوبه هم به مانع برمی خورد و اجرایی نمی شود. به گفته اشجعی 
مســأله به مشکل تولیدکنندگان موتورسیکلت ها برمی گردد. براساس بند ۱۱ و ۱۲ 
آییــن نامه اجرایی ماده ۲ قانــون هوای پاک، تولیدکننــدگان موظفند برای تولید 
هــر موتورســیکلت یک موتــور فرســوده را اوراق کننــد. در غیر این صــورت اجازه 
شــماره گذاری بــه آنها داده نمی شــود امــا این امــکان برای تولیدکننــدگان وجود 
ندارد. اشــجعی می گوید: »ســازمان حفاظت محیط زیســت به دولت پیشــنهاد 
می دهد که تولیدکنندگان از ظرفیت موتورســیکلت های توقیفی اســتفاده کنند تا 
مشــکل تولید موتورسیکلت های جدید رفع شود و آنها شــماره گذاری شوند. این 

پیشنهاد البته با موافقت رو به رو نمی شود.«
نــاوگان  کل  و  دولتــی  دســتگاه های  موتورســیکلت های  بــود  قــرار  همچنیــن 
موتورسیکلت های شرکت های حمل و نقل پیک موتوری برقی شود که متأسفانه 
این مصوبات نیز همچنان عقیم مانده اســت. آن طور که »داریوش گلعلی زاده« 
مدیــر دفتر هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیســت بــه »ایران« گفته 
اســت ۱۰ درصــد تولید موتورســیکلت ها باید بــه تولید موتورســیکلت های برقی 
اختصاص یابد و به ازای آن یک موتورســیکلت فرســوده اســقاط شــود. اما تولید 
موتورســیکلت های برقی به دلیل گرانی باتری انجام نگرفته اســت. این موضوع 
هــم بــه مانع »تحریم« هــا خورده اســت. نکته ای که گلعلــی زاده از آن بــه آماده 

نبودن زیرساخت ها یاد می کند.
ë مترو  به ایستگاه نرسید

 براساس مصوبه چهار مهر سال 97 هیأت وزیران، قرار بود یک و نیم میلیارد دلار 
بــرای تأمین تجهیزات خریــد واگن مترو که ســهم تهران ۶۳۰ دســتگاه واگن بوده 
اختصــاص یابد. به گفته »علی امام« مدیرعامل مترو هزینه هر واگن مترو به طور 
میانگین یک میلیون یورو است. این سؤال هم پیش می آید که آیا از درآمد ناشی از 
افزایش قیمت بنزین، پولی به حمل و نقل عمومی می رسد تا بتواند گره کور آسمان 
خاکســتری تهران را بگشاید؟ پاسخ علی امام نشــان می دهد که از نمد گران شدن 
بنزین کلاهی برای حمل و نقل دوخته نمی شود. او می گوید:»تاکنون سابقه نداشته 
اســت که از افزایش قیمت بنزین ســهمی به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد 
و با وجود جلســات مدیران عامل مترو کلانشهرها با نمایندگان مجلس تاکنون در 
این زمینه نتیجه ای حاصل نشده است.«  »شینا انصاری« مدیرکل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران هم در توئیترش می نویسد:»اگر موادی که در قانون 
هــوای پاک مصوب ســال ۱۳9٦ و آییــن نامه های اجرایی آن، از جانب ۱٨ دســتگاه 
متولی و دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می شد، امروز تهران و سایر 

کلانشهرهای کشور روزهای ناسالم کمتری داشتند.«

حسین علیمرادی فعال آموزشی سیستان و بلوچستان و 
مدیر عامل مؤسسه دانشجویی »دست یاری به دشتیاری« 
دیــروز صبح بر اثــر تصادف در جاده چابهار دشــتیاری در 
گذشــت. به گزارش »ایران«، یکی از اهداف بزرگ علیمرادی توســعه و عدالت 
آموزشــی در سیســتان و بلوچســتان بود. حســین علیمرادی با تأســیس ســمن 
دانشــجویی دست یاری به دشتیاری قصد داشت با کمک خیرین ۳4۰ مدرسه 
برای ۳۰ هزار دانش آموز  منطقه بســازد اما دیروز در بین راه ســاختن و توســعه 
فضای آموزشی برای دانش آموزان منطقه سیستان و بلوچستان، یک تصادف 
او را از مــردم دشــتیاری گرفــت. علیمرادی در ســال 9۳ با منطقه دشــتیاری در 
صد کیلومتری چابهار آشــنا شــد این منطقه یکــی از محروم ترین و بزرگ ترین 
مناطق آموزشی ایران محسوب می شود. او از همان سال، شروع به فعالیت در 

این منطقه کرد. 
حســین علیمرادی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشــجو درباره اهدافش برای 
عدالت آموزشــی در منطقه سیستان و بلوچســتان این چنین گفته بود: منطقه 
دشــتیاری ۳۰ هــزار دانش آمــوز، ۱۵۰ هزار نفر جمعیت و ۳۲۰ کد مدرســه دارد 
که از این ۳۲۰ کد مدرســه حدود ۱7۰ مدرســه فعال و در حال آموزش هســتند 
و بقیه مدارس به دلیل بافت فرســوده و مشــکلات دیگر قابل اســتفاده نیستند 
به همین دلیل دشتیاری بزرگ ترین و محروم ترین منطقه آموزشی ایران است. 
او همچنین گفته بود: ما در سازمان نوسازی مدارس آمار جالبی داریم که طبق 
آن مــا در ایران ۴۰ میلیون متر مربع فضای آموزشــی کــم داریم اگر هر آدمی از 
٨۰ میلیون نفر نیم متر کمک کند و نفری ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کند مشکل 

فضای آموزشی کشور ما حل می شود. 

گزارش 

خبـــر
یاســمن صــادق شــیرازی /میدان 
راه آهن امروز خلوت تر از همیشه 
اســت. آلودگــی هــوا شــاید یکــی 
از دلایلــی باشــد کــه باعث شــده 
مــردم کمتــر در خیابان هــا رفت 
و آمــد کننــد. موضوعــی کــه بازار 
کار تاکســی های خطی میــدان را 
کساد کرده است.  آقای رحیمی مرد حدوداً 4۰ ساله ای 
اســت که روی موتورش نشســته و چند دقیقــه یک بار 
داد می زنــد، »موتــوری«. او به »ایران« می گوید که زیاد 
اهل روزنامه خواندن نیست و درست نمی داند، اگر 
روزی یــک روزنامه نگار بود، راجع به چه مطلبی 
می نوشت. رحیمی توضیح می دهد: »نمی دانم 
شاید اگر یک روزنامه نگار بودم راجع به بدبختی 
و گرفتاری مردم می نوشــتم. الان که فکر می کنم 
می بینــم هیچ مســأله ای مهم تر از ایــن، گرانی های 
اخیر در کشــور وجود نــدارد. گرانی بیداد می کند و همه 
گرفتاریم. باید به درد مردم رســید و پــای درد دل آنها 

نشست.
یکــی از مغــازه دارهــای میــدان راه آهن هــم می گوید 
برخی مســئولان آن طور که باید و شــاید بــه درد و رنج 

مــردم نمی رســند و فقط به فکر خودشــان هســتند. او 
بعد از اینکه حرف هایش را می زند آهسته ترمی گوید: 
خانم این حرف ها برای من شــر نشــه؟ می خوای اسم 

رو ننویس!
راننده مســافرکش خطی میــدان راه آهن هم به موضوع 
ازدواج جوانــان اشــاره می کنــد و می گویــد کــه اگــر روزی 
روزنامــه نــگار بــود راجــع بــه مشــکلات ازدواج جوانــان 
می نوشت: »باید به فکر جوان ها بود. پسر من حدوداً 4۰ 
ساله اســت و خانه ندارد. با مدرک فوق لیسانس حدوداً 
۲ میلیون تومان حقوق می گیرد، به نظرتان با این درآمد 
می توانــد ازدواج کند؟«  جواب خــود را این طور می دهد: 
»معلــوم اســت کــه نمی تواند، نه خانــه دارد و نــه با این 
حقوق می شود یک زندگی را اداره کرد.« خانم نادری یکی 
از افــرادی که بــرای کار اداری صبح زود به میدان راه آهن 
آمــده هم می گویــد: اگر روزی بتوانم مطلبــی در روزنامه 
بنویســم از مشــکلات، نداری ها و فقر مردم می نویســم. 
روزنامه نگارها نباید، یک گوشه ساکت بنشینند. آنها باید 
از فساد و فقر بنویسند. سؤال من از رسانه ها این است که 
چرا همیشــه می خواهند دروغ بنویســید و واقعیت ها را 
کتمان کنید. چرا هیچ کس به معضلات زنان که به خاطر 

فقر در حال افزایش است توجه نمی کند!

از  یکــی  منیریــه  /میــدان  قوی قلــب  مهســا 
شلوغ ترین میدان های پایتخت است که تقریباً 
در مرکز شــهر قرار دارد. از هر قشــر شهروندی 
در آن تــردد می کنــد، هرچنــد کــه بیشــتر بــه 
بــورس ورزشــی فروش هــا معروف اســت اما 
به خاطر مرکزیت محــل رفت وآمد جمعیت 
زیادی از مردم اســت. برای پیدا کردن ســؤالم که اگر شهروندان جای 
خبرنگاران رسانه ها بودند بیشتر به چه سوژه ای می پرداختند به این 
میدان پرتردد تهران ســری زدم. کسری نظری، ۳۱ ساله که مهندس 
عمــران اســت در حوالی میدان منیریه با اشــاره به بیکاری و ســخت 
پیدا شــدن کار برای جوانان پیشنهاد می کند که بهتر است روزنامه ها 
بیشتر به این مســأله بپردازند. وی می گوید: »رســانه ها باید بدون در 
نظر گرفتن مســائل جناحــی، واقعیت ها را به گوش مردم برســانند 
و هرخبری که شــامل آمار و عدد و رقم اســت باید بدرســتی و خیلی 
شــفاف در اختیار مردم قرار داده شــود، چون بســیاری از افراد همین 
کدهــا و ارقــام را در مشــاغل و امور کاری خود مدنظــر قرار می دهند و 
از آنهــا اســتفاده می کننــد.« مرضیه محمــدی هم که زنی 4٨ ســاله 
اســت در پاسخ به این ســؤال که این روزها بهتر است رسانه ها بیشتر 
به چه ســوژه هایی بپردازند، می گوید: »ســوژه مهم ایــن روزها بنزین 
اســت، مردم باید توجیه می شــدند، اما متأسفانه به هیچ عنوان این 
کار انجام نشــد. من وجه حمایت معیشــتی را هم گرفتم، اما مسأله 
اینجاست که این پول هیچ دردی از من و بقیه مردم دوا نمی کند. من 
خودم تنها زندگی می کنم ولی چهار فرزند دارم که ازدواج کرده اند و 
بــه خانه ام رفت وآمد دارند؛ با مبلغ 5۰ هزار تومان کدام باری از روی 
دوشم برداشته می شود؟ باید بنزین ارزان شود تا از کابوس گرانی بقیه 
اجناس هم رها شویم. همین چند روزه خیلی از اجناس گران شده اند 
و مطمئناً گرانی های بیشتری در راه است و قطعاً این رقم های ناچیز 
حمایتــی دولــت نمی تواند چاره ســاز باشــد و کوچک ترین مشــکلی 
را حــل کند.« ســه جوان فروشــنده در حوالی میدان منیریــه که لوازم 
ورزشی فروش بودند، همگی متفق القول قطعی اینترنت را مهم ترین 
مســأله این روزهــا می دانند و می گویند: »بیشــتر کارهای مغــازه را با 
اینترنــت انجام می دادیــم. فروش اینترنتی که به کل از دســت رفت 
و خیلی باعث ضرر شــد. ما کانال هم برای فروش اجناس داشــتیم، 
حتــی با ارگان ها هم اینترنتی ارتباط داشــتیم و جنس می فروختیم؛ 

بــه خاطر قطعــی اینترنت فروش بــه اندازه 
غیرقابل باوری کم شده، بهتر است روی این 

سوژه بیشتر از بقیه کار کنید.«
بــه زن و مردی می رســم کــه در حال صحبت 
مــرد  و  زن  هســتند،  موتورســوار  یــک  بــا 
هیچ کــدام روزنامه خــوان نیســتند و کلًا هیچ 

پیشــنهادی برای انتخاب ســوژه ندارند. اصلًا 
حتــی تمایلــی برای حــرف زدن هــم ندارند، اما 

موتورسیکلت سوار می گوید که بهتر است بیشتر اخبار 
و گزارش هــای ورزشــی بنویســیم و معتقد اســت که در 

اخبار ورزشــی کمتر دروغ پردازی می شــود، حتی اگر هم 
چیــزی خلاف واقعیت گفته شــود، به ضــرر مردم تمام 

نخواهد شد. او در ادامه می افزاید: »خیلی از مسائل اصلی 
و واقعیت ها در مطبوعات و رسانه ها بازتاب پیدا نمی کند 
و متأســفانه وقتی خبری غیرواقعی منتشر می شود، مردم 

بیشتر آسیب می بینند.« مینا مرادی ۲۱ ساله و دانشجو هم 
می گوید: »همان طور که از راهپیمایی ها در جهت حمایت از 
دولت اطلاع رسانی می شود، در برابر باید صدای معترضان 
هم به  گوش برســد و اعتراضات هم پوشــش خبری درســت 
داده شوند. مثلًا همین شلوغی ها و اعتراضاتی که با محوریت 
گرانی توســط بخشــی از مردم صورت گرفت، آن گونه که باید 
نشــان داده نشد.« علی که پسری ۱٨ ساله است، مسأله گرانی 
بنزیــن را اصلی تریــن و مهم ترین ســوژه این روزهــا می داند و 

می گویــد کــه بهتر اســت در ایــن خصوص روشــنگری های 
بیشــتری شود. مهرداد  امینی کارمند 44 ساله  در این باره  
می گوید: »بازتاب پیدا کردن یا نکردن مسائل در رسانه ها 
هیچ مشکلی را حل نمی کند و مردم دیگر عادت کرده اند 

که هر از چندگاهی با مسائل و مشکلات جدید دست و پنجه 
نــرم کنند، مشــکلاتی کــه هیچ وقت هــم حل نمی شــود، فقط 

مردم مجبور می شــوند که به آنها عادت کنند.« خانمی 7۰ ســاله 
هم که دبیر بازنشســته آموزش و پرورش است، می گوید هر کسی 

در خط خودش باشــد، دعواهای جناحی و حاشیه سازی باید کاملًا 
دور ریخته شود تا مردم بتوانند در فضایی امن و به دور از حاشیه از 

مسائل جامعه باخبر شوند.

فریبا خان احمدی /هوا آلوده  اســت 
ولــی رفت وآمــد در تجریــش مثــل 
همیشــه؛ چند روزی بیشــتر نیست 
که از ناآرامی های تهران و شهرهای 
دیگر گذشته و حالا همه چیز عادی 
شــده اســت. اینترنت موبایل ها کم 
و بیش وصل شــده و بیشــتر رهگذران سرشان توی گوشی 
اســت. هنــوز هم آدم هایی را می شــود پیدا کــرد که جلوی 
دکه روزنامه فروشــی بایســتند و نگاهی به تیتــر روزنامه ها 
بیندازنــد. مــرد ســن و ســال داری به نام عیســی محمدی 
کــه غــرق تیترها شــده  در این بــاره می گویــد: »کم و بیش 
می خونــم. ماهایــی که ســن و ســالی ازمون گذشــته و بلد 
نیســتیم با موبایــل و اینترنت کار کنیم هنوز مثل گذشــته 

سرمون توی روزنامه هاست.«
- توی این چند روز شلوغی های کشور اخبار رو از روزنامه ها 
دنبال می کردین؟ بله ولی خیلی از روزنامه ها معمولاً چیز 
زیادی ننوشــتن. در حد اشــاره بود و اگر بخوام راستش رو 
بگــم از خوندن روزنامه های مختلف کلی دلســرد شــدم. 
این همه روزنامه و خبرنگار داریم ولی یکیشون هم نرفته 
بودن با معترض ها صحبت کنن یا از این همه خرابی که 

به بار آوردن گزارش تهیه کنن.
- انتظار شما از روزنامه ها در این مدت چی بود؟ حقیقت رو 
بنویســین. مردم از مطبوعات جز شنیده شدن صداشون 
و نوشــتن واقعیت انتظار دیگه ای نــدارن. چیزی که توی 
جامعه هســت با چیزی که توی روزنامه ها نوشــته میشه 

خیلی فرق داره. 
زن ۳7 ساله ای به نام مهناز که فارغ التحصیل معماری و 
کارمند شرکت دولتی اســت جلوی مغازه حراجی کفش 
فروشی ایستاده و با نظر پیرمرد بازنشسته موافق است، او 
هم از عملکــرد روزنامه ها در روزهای ناآرامی ها و قطعی 
اینترنت ناراضی و گلایه دارد و معتقد است مسائل مردم 

برای مسئولان روزنامه ها مهم نیست.
»من چند ســالی میشــه روزنامه نمی خونم. از شبکه های 
اجتماعــی اســتفاده می کنــم. تــوی ۱۰ روزی کــه اینترنــت 
قطــع بود هر روز روزنامه می خریدم تا ببینم چی نوشــتن 
دربــاره اتفاقات ولی به جــرأت میگم خیلــی از روزنامه ها 
چیزخاصــی ننوشــته بــودن و اصــلًا گلایه هــای مــردم رو 
پوشــش نداده بــودن. خب با این وضعیــت انتظار زیادی 
هــم دارند که مردم روزنامه بخرن و بخونــن. روزنامه ها از 
اتفاقات اون چند روز ننوشتن و مردم پای رسانه های اونور 
آبی نشســتن.« چند دانشجوی دختر کوله پشتی به دوش 
انداخته  اند و به ســوی جنوب خیابان شریعتی می روند. از 
آنها می پرســم در چند روز گذشته روزنامه خوانده اند. زیر 
خنــده می زنند به نشــانه خیر. یکــی از آنها که پــر انرژی تر 
از بقیــه دوســتانش بــه نظر می رســد، می گوید: »نســل ما 
نســل اینترنت و موبایله خانم نه روزنامه و تلویزیون. هم 
نسلی های من به زور کتاب می خونن چه برسه به روزنامه 
که کلًا کارشون سانسور و واقعیت ننوشتنه چرا که می ترسن 
بازداشت بشن یا روزنامشون رو توقیف کنن.« مریم اکبری 
۲٨ ساله خانه دار است. برای خرید به بازار میوه تجریش 
آمــده. او هــم مثل خیلی از کســانی که می پرســم روزنامه 
می خواند یا نه، جوابش منفی است. او عنوان می کند روزی 
دســت کم چند ســاعتی ســرش توی موبایل است و اخبار 
مختلف را از کانال های خبری شبکه های اجتماعی دنبال 
می کند. از او می پرسم در طول چند روزی که اینترنت قطع 

بوده اخبار را چطور پیگیری کرده است؟
-۳- ۲ روز اول روزنامه خریدم و کلاً ناامید شدم. روزنامه ها 
از مردم چیز زیادی ننوشــته بودن و بیشــتر گزارش شــون 

تحلیلی بود. من و خیلی از کسانی 
رو کــه می شناســم برای اطــلاع از 

اخبار ماهواره می دیدیم. 
- انتظار شما از روزنامه ها در این مدت 

چــه بود؟   مــردم در روزهــای ناآرامی 
به دنبال گوش کردن و خوندن صحبت 
کارشناس ها نیستن، می خوان بدونن 

چــه اتفاقــی افتــاده و چــرا. هیــچ 
کــدوم از روزنامه هایــی کــه مــن 
همــون چنــد روز خونــدم یــک 
خبرنــگار بــه مناطــق درگیری و 

تجمعــات نفرســتاده بــود کــه از 
وضعیت بنویســه یا بــا معترض ها 

گفت و گو کنه ببینیم اصلًا اینا چه می خواهند 
و حرف شان چیست. روزنامه ها طوری نوشتن 

که به قــول معروف گربه شاخشــون نزنه. یکی 
از راننده هــای تاکســی تجریــش- ســیدخندان 
کــه می خواهد اســمی از او در این گــزارش برده 
نشود درباره روزهای ناآرامی و قطعی اینترنت 
این چنین می گوید: »مــردم الان به تلویزیون و 
رادیــو و روزنامه اعتماد ندارن،  به این خاطر که 
حقیقت رو نمیگن. بریــد از دکه ها آمار بگیرید 
کــه روزهایــی که اینترنــت نبود چقــدر روزنامه 

فروختــن. باور کنید بیشــتر نشــده که کمتر 
شــده. مردم یا ماهواره می دیــدن یا از 

ما کــه اینور و اونور شــهر رفت و آمد 
می گرفتــن.  اطلاعــات  می کنیــم 
ایــن حــق مردمــه کــه از وضعیت 
کشورشون باخبر باشن. قرار نیست 

که مردم با دونستن حقیقت شورش 
کنــن. وقتــی اطلاعــات رو از مــردم دریــغ 

می کنــن اونها راه دیگه ای برای به دســت آوردن 
اخبار به دســت میارن. به نظر من رسانه ها اعتبار 

خودشون رو بین مردم دارن از دست میدن.«
ســعید محسنی فروشــنده قطعات رایانه  می گوید: 

»چنــد ســاعت بعــد کــه ســهمیه بندی اتفــاق افتاد 
و برخی از شــهرها شــلوغ شــد گفته های مســئولان 

در روزنامــه منتشــر شــد کــه اجــازه هیــچ گرانــی 
نمیــدن ولــی طــی ۳- ۲ روز قیمت هــا بالا رفت 

از جملــه ارز. در همیــن چنــد روز قطعاتی که 
تــا ۲۰ درصــدی  افزایــش ۱۰  وارد می کنــم 

داشــت و این تناقض، مردم رو نســبت به 
رســانه ها و مســئولان کامــلًا بی اعتماد 

کــرده. همیــن بی اعتمــادی باعث 
شــده کــه برخــی از مردم چشــم 
رســانه های  بــه  گوش شــون  و 
اونوری باشه که تصاویر و تحلیل 

ســاعت  بــه  ســاعت  رو  هاشــون 
مخابــره می کردنــد. البتــه تحلیل هــا 

و خبرهایــی که پخــش می کردند بیشــتر ما 
را نگــران و مضطرب می کــرد. وقتــی روزنامه های 

خودمــون چیــزی از واقعیــت نمی نویســند مــردم 
خبرهــا رو از شــبکه های اجتماعــی دریافت می کنند 

البته چون اینترنت هم قطــع بود تنها جایی که اخبار 
اعتراض های مردمی و آینده اقتصاد کشــور را پوشــش 

می داد شــبکه های ماهواره ای بود اینــم بگم که هر چی 
بیشــتر خبرها رو گوش می دادیم بیشــتر ناامید و دلسرد 

می شدیم.«

حمیده امینی فرد/ در ضلع شمالی میدان ونک در کنار 
ایستگاه بزرگ تاکسی ها، رامین احمدی ایستاده، ۳٨ 
ساله است  می گوید درآمدش بد نیست، اما هرچقدر 
هم که به اصطلاح خودش پول پارو کند، در این شرایط 
دشوار اقتصادی نمی تواند سری تکان دهد. وقتی از او 
می پرســم اگر جای مدیران روزنامه بود در این شرایط 
بیشــتر به انتشــار چه مطالبــی می پرداخت، خنده اش می گیــرد.  به هیچ 
وجــه دلش نمی خواهد جای یکی از»ما« باشــد. خــودش می گوید که 
۱۰ ســال اســت اصلًا چشــمش به یــک خــط روزنامه هم نیفتــاده و 
ترجیح می دهد، در این وانفسای زندگی، سرش به کار خودش باشد. 
رامیــن نه اهــل روزنامه خواندن اســت و نه حتی علاقــه ای به دنبال 
کــردن شــبکه های آن ور آبــی دارد. اطلاعاتــش را از کانال های مجازی 
می گیرد. اما با اصرار من می گوید که اگر قرار باشد تیتر خوبی برای حال 
بد ایــن روزهای مردم بزند، افزایش چنــد برابری حقوق ها همزمان با 
افزایش چند برابری کالاهاســت.: »اگر حقوق ها زیاد شــود، همه چیز 
درســت می شــود. ماهم می خواهیم مثل کشــورهای اروپایی زندگی 
کنیــم، به ما هم ۱5-۲۰ میلیون حقوق بدهند، بنزین را لیتری ۱۰ هزار 
تومن کنند.« به رامین می گویم وقتی ۱۰ ســال است حتی چشمش به 
یــک ورق روزنامه نیفتاده، چطور درباره محتــوای آن قضاوت می کند، 
می گوید»وقتی رســانه ملی مــدام اخبار درســتی نمی دهــد، انتظارتان 
از روزنامه ها چیســت، اگر یک کارگر ۱5 میلیــون تومان بگیرد، با افزایش 
نرخ ها مشکلی ندارد، اما کارگری که ۲ میلیون حقوق می گیرد، کجای این 

صدا و سیما حرفش شنیده می شود؟!«
 علیرضا رحیمی کارگر یک تولیدی درحال حاضر مستأجر است. او حدود 
7۰ درصد حقوق ماهیانه اش را خرج اجاره خانه می کند. وقتی از او 
سؤال می پرسم برخلاف رامین عصبانی می شود و شروع می کند 
بــا صــدای بلنــد، حــرف زدن: »مــن مثل شــما شــرافتم را خرج 
اخبار نادرســت و جانبداری از این مسئول و آن مسئول نمی کنم. 
وقتی روزنامه ها مستقل نیستند، چطور می شود انتظار داشت که 
حقیقت را بگویند. در گذشــته روزنامه ها، تصمیمات غلط دولتها را 
اصــلاح می کردند، اما حالا با وجود آنکه خودشــان هــم حال و روز خوبی 
ندارنــد، چــون وابســته اند، از آنها حمایــت می کنند. البتــه تقصیر آنها 
نیســت، پول که نداشته باشی برای ادامه حیاتت ناچار به مجیز گویی 
می شوی!« مینا رستم زاده دانشجو و ۲٨ ساله است. می گویم خودت را 
جای سردبیر یکی از روزنامه ها بگذار، برای این روزهای مردم چه تیتری 
خواهی زد؛» با مردم روراســت باشــید« مینا می گوید که تمام صفحات 
روزنامه را به مشــکلات معیشــتی مردم اختصاص می دادم، چون همه 
مشکل دارند، در هر طبقه ای که باشند، اما باز ناله می کنند و از شرایط شان 
راضی نیستند. اما متأســفانه دغدغه روزنامه ها از مردم جداست، با اینکه 
مشکلاتشــان مشابه اســت. المیرا خرازی، زن خانه دار 54 ساله ای  است که 
بــرای خرید دارو، گذرش به میدان ونک افتاده، خانه شــان خیابان شــیراز در 
همان حوالی اســت. شوهرش مغازه دار است و حال و روز کاسبی اش چندان 

تعریفی ندارد. نه خودش و نه خانواده اش اهل خواندن روزنامه نیستند.می گوید 
حیــف وقتی کــه بگذاریم و ایــن مطالب را بخوانیــم، مگر کســی الان روزنامه هم 
می خواند؟ اگر روزنامه تأثیری داشــت که دولت ایــن کارها را نمی کرد. اما اگر قرار 
باشــد، مطلبی بنویسم و خطابش هم به دولت باشــد، می گویم خودتان را جای 
مردم بگذارید، ببینید مردم چه دردی می کشند، از آن بالا نمی شود، حال مردم را 
درک کرد. البته اگر بگذارند این مطالب چاپ شود، بعید می دانم! ما می خواهیم 
زندگی کنیم، نه اینکه فقط زنده باشــیم. پســرم ســال ها درس خوانده و مهندس 
شــده، امــا با 5 میلیــون حقوق هــم نمی توانــد ازدواج کند، مقصرش کیســت؟« 
همین هــا را می نوشــتم، مگر شــماها خودتان درد مــردم را نمی دانیــد؟! روح الله 
کعبــی زاده، کارمنــد یکی از بانک های خصوصی، 4۲ ســاله اســت و خانــه اش در 
خیابان مینی سیتی است: »حتماً در صفحه یک مقاله ای انتقادی درباره عملکرد 
مســئولان بــرای افزایــش نرخ کالاهــا می نوشــتم. دغدغه ما فقط بنزین نیســت. 
خــودروی شــخصی را می تــوان با اتوبــوس و متــرو جایگزین کرد، امــا در واقعیت 
برخلاف گفته مســئولان، همه اجناس در بازار چند برابر شــده اســت. هفته پیش 
یک شــانه تخم مرغ را ۱7 هــزار تومان خریدم، اما دیروز ۲۱ هزار تومان شــده بود. 
خب چرا؟ هم دروغ شــنیده ایم، هم وعده داده اند، هم قدرت نظارت نداشته اند 
و هم مدیریتشــان زیر ســؤال اســت. این 4 آیتم می تواند 4 صفحه روزنامه باشــد، 
اما شما ببینید کدامشان به این موارد تخصصی پرداخته اند. من اتفاقاً به کارشما 
علاقه مندم، اما در شرایطی که حتی وزیر اختیاردار کارش نیست، از روزنامه نگار و 
خبرنگار چه انتظار است! در خیلی از کشورهای پیشرفته رسانه ها، آزادند تا به نفع 
احزاب یا مردم قلم بزنند، اما بعید می دانم شما این آزادی را داشته باشید. کریم 
محمدی راد، راننده تاکسی خطی های ونک به میرداماد است. می گوید اگر جای 
شما بودم به جای اینکه به راننده ها فحش بدهم و مدام زیر بار انتقاد بگیرمشان، 
می نوشــتم که نرخ بنزین، چقدر مســافرها را کم کرده و حالا خرج و دخل ما بهم 
نمی خورد. درآمد من حتی اجازه نمی دهد قســط هایم را بدهم. آیا کســی به این 
موضــوع فکر می کنــد؟ اگر قرار باشــد حرفی خطاب به سیاســتمداران بنویســم، 

می گویم تکلیف مردم را مشخص کنید، یا زنگی زنگ یا رومی روم.
میرعمــاد کلهــر، راننده اتوبوس شــرکت واحد اســت. می گوید ایــن روزها به 
قــدری تعداد مســافران اتوبوس زیاد شــده که مجبور اســت در چند شــیفت 
بی وقفــه کار کنــد. حرفــش خطــاب به مســئولان اســت: »بالاخره ایــن یارانه 
ســوخت را به چه کسی دادید، از هر کسی می پرسیم که نگرفته است؟« فقط 
همین را می نوشــتم.  رؤیا ســیمچی، کارمند یــک اداره دولتی اســت: »آنقدر 
شــرایط ما سخت شده که کسی به چیز دیگری فکر نمی کند. علی رغم اینکه 
گفتند نرخ ها را کنترل می کنیــم، اما اتفاقی نیفتاد. من فقط درباره وضعیت 
ســخت اقتصادی مردم می نوشتم.« او می گوید اگر جای سردبیر شما بودم، 
در مطلبی با تیر درشت می نوشتم که دلیل منطقی این گرانی ها را بگویید؟ اگر 
قدرت داشتم که بدون سانسور بنویسم، مطلبی درباره همه پرسی می نوشتم 
و اینکه از مردم بپرسند تا چه اندازه طرفدار این تصمیم دولت بودند؟ و البته 
می نوشــتم کــه مخالفان ایــن تصمیم بیاینــد و در یک نقطه از شــهر آرام راه 
بروند. بدون خشونت و خسارت! امیررضا اصغری، استاد دانشگاه بازنشسته و 
٦4 ساله است. او می گوید: »اگر سردبیر روزنامه دولتی ایران بودم، اول از همه 
موضوع بنزین را از سوی کارشناسان خبره و متخصص به بحث می گذاشتم.«

پرســتو رفیعی /خانم کریمی خود را معلم 
معرفی می کند و در پاســخ به این سؤال که 
اگــر خبرنــگار بود بیشــتر به چه ســوژه هایی 
نگــران  بشــدت  می گویــد:  می پرداخــت، 
وضعیت شاگردانم هستم. متأسفانه بیشتر 
شاگردان من در کلاس تمرکز ندارند. وقتی 
برای حل مشکلاتشــان موشکافی و ساعت ها با آنها صحبت کردم 
متوجه شدم که خانواده اغلب آنها دچار مشکلات معیشتی هستند. 
مشکلات اقتصادی خانواده ها روحیه بچه ها را تخریب می کند. من 
اگر خبرنگار بودم دوست داشتم در مورد مسائل اقتصادی بنویسم، 
آنقدر بنویسم تا شاید روزی خبر های خوشی در این زمینه بشنوم و 
بتوانم برای مردم تیتر بزنم که مشکلات اقتصادی شان تمام شده 
اســت. آقای وحیدی مردی حدود ٦۰ تا ٦5 ساله به نظر می رسد، 
او خــود را بی رغبت نســبت بــه روزنامه و اخبار نشــان می دهد و 
می گویــد: من به خبــر علاقه ای ندارم چون فکر می کنم بیشــتر 
اخبــاری که اعلام می شــود دروغ اســت بجز خبرهای ورزشــی. 
او ادامــه می دهد: من علاقه ای به نوشــتن خبر یــا خواندن آن 
نــدارم چون مســئولان کار خودشــان را می کننــد و ما هم 
فکر های دیگری می کنیم. صحبت هایی را می شنویم 
کــه هیچ وقت به نتیجه نمی رســد و جــز وعده وعید 
چیزی نیســت.  خانم مهدوی۳7 ساله و خانه دار اما 
نظری دیگر دارد، او معتقد است که باید واقعیت ها 
را بــه مردم نشــان داد هرچقدر هم که ســخت باشــد. 
خانم مهدوی می گوید: من اگر خبرنگار بودم واقعیت ها 
را می نوشتم تا مردم آگاه شوند و بتوانند بهترین تصمیم 
را بگیرند و درســت ترین اقدام را انجام دهند.  مردی که 

چهل وچند ساله به نظر می رسد، می گوید: هیچ اعتمادی به رسانه ها 
ندارد و حاضر نیســت کلامی با خبرنگاران صحبت کند. پسرجوانی 
کــه کوله پشــتی بــه دوش دارد، جزوه هایــش را در دســتش جابه جا 
می کنــد و می گوید:دوســت نــدارم به هیچ وجــه با شــما دروغگوها 
صحبت کنم، شما چه وقت واقعیت ها را نوشته اید، شما فقط آنچه 
را که برایتان ســودمند اســت یا آنچه را که به شما دیکته شده است، 
می نویســید. خانمی میانســال هم می گوید: در حال حاضر دوست 
داشــتم گزارش های اقتصادی بنویســم. متأســفانه درد مردم ما که 
بیشــتر در طبقه متوســط و محروم قــرار گرفته اند و به ســختی امرار 
معاش می کنند مســائل اقتصادی اســت.  بهبودی مردی 4۲ تا 45 
ســاله دوســت دارد از مشکلات مردم بنویسد، او می گوید: وضعیت 
اقتصادی و مشــکلات معیشتی بیشترین دغدغه مردم در ماه های 
اخیر است. اینکه مردم در چه حال و هوایی هستند و چگونه زندگی 
خود را می گذرانند موضوع مهمی اســت که باید به آن توجه شــود. 
هیــچ کــس نمی دانــد در زندگــی دیگــری چــه می گــذرد و او بــا چه 
مشکلاتی مواجه است، اما همه ما می دانیم که مشکلات اقتصادی 
مردم را تحت فشار گذاشته است. یک خبرنگار باید برای مردم کار 
کند، در میان آنها باشد، با آنها صحبت کند و از مشکلاتشان بنویسد. 
من هم اگر در این شغل قرار می گرفتم حتماً همین کار را می کردم 
و از معیشت قشر متوسط و ضعیف جامعه می نوشتم. البته من در 
این ســن و ســال و وضعیت زندگی این مسائل را از دید خود مطرح 
می کنم. اصغر رستمی سی و پنج ساله  خود را علاقه مند به نوشتن 
در مــورد مســائل اجتماعــی و مشــکلات جوانان معرفــی می کند و 
می گویــد: بایــد در حال وهــوای جوان ها باشــی تا بدانی بــر آنها چه 
می گذرد. آنها مشکلات زیادی دارند، از مشکلات اجتماعی گرفته تا 

مشکلات اقتصادی که باید به آنها پرداخته شود. 
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گروه اجتماعــی/ این روزها همچنان فضای عمومی کشــور بعد از اجرای طرح مدیریت ســوخت 
شــاهد نقد و نظرهای گروه های مرجع مانند سیاســیون، دانشــگاهیان، نمایندگان مجلس، جامعه 
شناسان ،نمایندگان صنوف و ســازمان های مردم نهاد  و   تجزیه و تحلیل های مردم درباره مسائل و 
چالش های پیش آمده ناشی از اصلاح قیمت بنزین است. در این میان مطبوعات و رسانه ها نیز در 
توجه و پرداختن به مطالبات و انتظارات مردم و انتقال و انعکاس آن به مسئولان کشور نقش مهمی 
برعهده دارند. به همین دلیل در سطح شهر تهران به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم که اگر شما 

جای روزنامه نگاران بودید به چه مسائل و سوژه هایی می پرداختید؟
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